
 

 

 

ر تو رفیق عزیزم! سلام ب   

خوشحالممم!  و سراغ این جزوه اومدی از اینکه برای خودت و یادگیریت ارزش قائلی  

این جزوه بهت کمک میکنه وقتی هر سبک رو مطالعه کردی بیای و مثال های زیاد 

؛ببینی  

هم کااامل و جامع مطالب برات جا بیافته هم کاربرد ویژگی ها رو ببینی! که    

ی بروو بریمممم!!!پس پر انرژییی  

 مدرس: زینب امیدبخش

 مشکل از سبک عراقی و خراسانی نیست          همه با قافیه عشق مصیبت دارند

 



 

 

 

سبک  ویژگی ها محتوا نمونه ها

 خراسانی

 

 ریرجمه تفست

یطبر  

  یبلعم خیتار 

 التفهیم 

شاهنامه 

یابومنصور  

 

 

و  یتر علم شیب

 یحماس یگاه

ینیو د یخیتار  

و اختصار در لفظ و معنا جازیا  

نیفعل به ضرورت مع ایتکرار اسم   

جملات یکوتاه  

 یبا دوره ها سهیدر مقا یلغات کم کاربرد فارس

 بعد 

یکمتر از لغات عرب یریبهره گ   

بر جمع  یجمع فارس یها کاربرد نشانه شیافزا

یعرب  

 

 

دوره 

 سامانی

 
 

ی هقیب خیتار

نامه  قابوس،

سفرنامه ناصر 

 خسرو 

نامه  استیس   

سعادت یایمیک  

بالمحجو کشف   
 

 

 

----- 

 
 

نی(معمولاً طولا یاطناب )جمله ها  

و اشعار  ثیو احاد اتیتمثیل و استشهاد به آ

 عرب

نهیافعال به قر حذف  

نسبت به دوره  ی)کاربرد لغات عرب شیافزا

(قبل  

 

 

دوره 

 غزنوی 

 و سلجوقی

 

:خراسانی سبک  



 

 

 

 

  

 زبانی ادبی فکری

یک( کم شدن صحت و اتقان 

 مطالب و انحطاط فکری

دو( سستی یافتن تحقق و تتبع 

 میان علما و ادیبان 

سه( درسی کردن عرفان و 

شرح اصطلاحات و پیچیده 

 جلوه دادن مفاهیم
 

یک( توجه بیشتر به صایع 

 ادبی

*صنایع ادبی جای تعمق و 

 تفکر را گرفت 

* نبودن استعداد های بزرگ 

در این عرصه موجب روی 

آوردن به ظاهر سازی و تصنع 

، آوردن استعاره های دور از 

ذهن و سجع های متوالی و 

 بی روح 

 یک( ضعیف شدن نثر فنی

دو( تاریخ نویسی به اسلوب 

 ساده 

سه( ورود لغات قبایل مختلف 

 ترک و مغول به زبان فارسی 

ی چهار( به وجود آمدن سست

و ضعف در ساختار دستوری 

 جملات نثر 

:عراقیسبک   



 

 

 

 زبانی ادبی فکری

یک( فساد و تیره بختی 

 چند قرن گذشته

دو( کشتار مردم و فرار 

دسته جمعی افراد با 

ذوق و آزاده از بیم تیغ 

استبداد به خارج از 

 ایران

سه( مردن آنان از 

 گرسنگی یا فقر 

 

 یک( نداشتن ارزش والا 

تصنعی و متکلف  بودن نثر دو( 

 این دوره

سه( افزایش استفاده از آیات 

 و احادیث و عبارات قرآنی 

چهار( کاربرد شعر های ضعیف 

 در متن کتاب های نثر 

پنج( بی دقتی در ذکر تاریخ و 

 حوادت تاریخی

 شش( رواج مدح و چاپلوسی

هفت(آمیزش زبان فارسی با 

 دیگر زبان ها 

ردر آمیختگی نظم ونثیک(   

 دو( کاربرد وجه وصفی

سه( جمع بستن با )ات( هم در 

کلمات عربی،هم فارسی،هم 

 ترکی و مغولی 

چهار( مطابقت صفت و موصوف به 

 تقلید از عربی

پنج(آوردن تتابع اضافات در 

 مقام تعریف و تمجید

 شش( آوردن جملات طولانی

هفت( کاربرد افعال با پیشوند 

 های متعدد

و  هشت( فراوانی لغات ترکی

 مغولی 

 سبک هندی:



 

 

 زبانی ادبی فکری

یک( تجددخواهی: گسترش 

در دوران مشروطه با هدف 

 تاثیر بر عامه مردم

دو( طنز سیاسی و اجتماعی: 

از شاخه های ارزنده نثر 

 عصر بیداری

سه( دشمنی و استبداد و 

استعمار : مورد توجه قرار 

 دادن نثر روزنامه ای 

چهار( تنفر از خرافات: مورد 

توجه در نثر دوره بیداری به 

 خصوص نثر داستانی 

پنج(توجه به حقوق مدنی 

 زنان 

شش( تعلیم و تربیت نوین 

 همگانی

یک(ویژگی کلی: پیشتازی نثر نسبت 

به شعر در مورد کنار گذاشتن قید و 

بندها نثر فارسی قید و بند های نثر 

مصنوع و فنی را کنار می کذارد و 

 گزارشی و ساده می شود 

دو ( آرایه های ادبی: جداشدن 

صنایع ادبی از نثر و ظهور نثر به 

شکلی پویا در خدمت خواست و 

 آمال مردم

های داستان نویسی:  سه( ویژگی

ضعف تکنیکی حضور راوی سوم 

شخص، عدم مطابقت کامل سبک 

 نویسندگی با ادبیات داستانی
  

ویژگی کلی: ساده و  

قابل فهم بودن نثر 

 دوره

 واژگان:

کم شدن واژگان و 

ترکیب های عربی 

 ناآشنا

ورود لغات 

انگلیسی،ترکی، 

فرانسوی و... به 

 زبان نثر

جملات: کاهش 

رت های آشکار عبا

وصفی دور و دراز و 

لفظ پردازی های 

 بیجا

:بیداریسبک   



 

 

 زبانی ادبی فکری

 یک( نثر داستانی:

تنوع مضامینی مثل اقلیمی ، 

 شهری ،کودکانه، زنانه

 دو( انواع رمان:

رمان تاریخی ،سیاسی، 

 علمی، فلسفی

 سه( اساطیر:

رد پای آشکار اساطیر 

یونانی ، رومی ، هندی و 

 عبری
 

نوع نثر: سادهیک(   

دو( توصیف: عینی ،کوتاه، 

بیرونی و مشخص بودن 

توصیف پدیده ها و شخصیت 

 ها

سه( قالب و ساختار داستانی 

 متنوع و گوناگون:

سفرنامه ، خاطره ، داستان 

کوتاه و بلند ، نثر تحقیقی و 

دانشگاهی ، رمان ، نمایشنامه 

 نویسی

لغات:یک(   

راه یافتن بعضی از واژه های 

اروپایی به زبان فارسی ، کم 

شدن واژه های عربی نسبت به 

گذشته ، ورود واژه ها،کنایات، 

و اصطلاحات عامیانه به نثر 

 داستانی

 دو( نثر داستانی:

تاثیر پذیرفتن نثر داستانی از 

گفتار و محاوره اقشار 

 اجتماعی 

 سه( فعل و جمله:

حذف افعال، به هم ریختن 

ساختار نحوی جمله ها ، 

کوتاهی جملات و فعل ها در 

 کلام
  

:معاصرسبک   



 

 

 زبانی ادبی فکری

یک( خصیصه برجسته ادبیات 

 داستانی: تنوع موضوع ها

دو( اندیشه حاکم بر داستان 

 ها: اول سیاسی بعد اجتماعی

سه( مضامین نثر: بی توجهی 

به مادیات ،دعوت به اخلاقیت 

،استکبار ستیزی ،مبارزه با بی 

اجتماعی ،استقبال از عدالتی 

شهادت و فرهنگ ایثار و دفاع 

 از وطن

چهار( اومانیسم: تفکر انسان 

گرایانه در آثار قبل انقلاب 

وجود داشت و گاهی به 

 صورت کمرنگ وجود داشت.

 
 

 یک(داستان بلند و کوتاه:

قبل انقلاب:اقبال به داستان  

 کوتاه

دهه پنجاه تا شصت: گرایش 

 به داستان بلند

اد به بعد: گرایش به دهه هفت

 داستان کوتاه

 دو ( سبک داستان: 

دهه نخست انقلاب: دوری از 

 سبک های جدید داستان

بعد از جنگ: گرایش به 

سبک های جدید داستان 

نویسی مانند جریان سیال 

 ذهن

دهه هشتاد به بعد: داستانک 

 نویسی و مدرن نویسی
 

: یک( زبان   

عامیانه بودن زبان 

ویژه در داستان ها به 

زمان جنگ ، ادامه پیدا 

کردن ساده نویسی در 

این دوره که در دوره 

های قبل شروع شده 

 است

 دو(واژگان:

ورود واژه های مربوط 

به فرهن ایثار و شهادت 

و مبارزه و مقاومت به 

 زبان داستان

:انقلابسبک   



 

 

 

 

 

 

 

 

 آبادان )بود( یبود، شهر میقد وری:و آن پنجم شهر نهیحذف فعل به قر-۱

 : برفتمیآوردن ب در فعل ماض-۲

 جمله ها یکوتاه-۳

 قبل سنه،هلاک ینسبت به دوره ها یواژگان عرب یریبه کارگ شیافزا-۴

 ییجز فاتیتوص-۵

 و بنوشت( دیبپرس اورد،یبر سر افعال )برفتم ، بخواند، ب« ب»افزودن -۶

 که او را  یکردند: هر معن تیمرا حکا «یبرا» یدر معن« را»به کار بردن -۷

 بود )به( دهینرس یبیرا آس گرید ی(، بعضیمشکل بود )برا

صفر  ستمیو شانزدهم صفر از شهر سراب برفتم. ب دمیچهاردهم صَفَر را به شهر سراب رس

 تیآبادان؛ مرا حکا یبود؛ شهر میقد وریو آن پنجم شهر دمیرس زیبه شهر تبر ۴۳8 ۀسن

 یبیرا آس گرید یاز شهر خراب شده بود و بعض یشهر زلزله افتاد. بعض نیکردند که بد

نام، « قطران»  ز،یهلاک شده بودند؛ و در تبر یآدم زاربود و گفتند چهل ه دهینرس

من آمد؛  شیپ دانست؛ینم کوین یامّا زبان فارس گفت؛یم کین یشعر دم؛یرا د یشاعر

که او را مشکل بود،  یمن بخواند و هر معن شیو پ اوردیب یقیدق وانیو د کیمُنج وانید

دو شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من خوان دیاز من بپرس  



 

 

 

 

 

 

 

 .است یسلجوق یموفق دوره غزنو یقابوس نامه از جمله نثرها-۱

 کوتاه بودن جمله ها-۲

 یواژگان عرب یکم-۳

 واژگان کهنه و مهجور یریبه کارگ-۴

 . آمد از روم یجمله:رسول یاجزا ییجابه جا-۵

 در یاندر به جا یریبه کارگ-۶

، بار داد ،  رهیدارند: ط یکه امروزه رواج کمتر یبه کار بردن کلمات-۷

 گانیخدا

 ساده بنشست یاول فعل ماض« ب»کاربرد -8

« آمد از روم. خسرو بنشست چنان که  یبه روزگار خسرو، اندر وقت بوذرجمهر، رسول

فلان،  یا»بوذرجمهر، گفت:  ر،یرسول با وز شیرسم ملوک بود؛ و رسول را بار داد. پ

؟یدر عالم تو دان زیهمه چ » 

گانیخدا ینه، ا»گفت::  بوذرجمهر !» 

پس که داند؟ زیکه همه چ دیشده و از رسول، خجل گشت. پرس رهیاز آن ط خسرو  

اندرا همگان دانند و همگان هنوز از مادر زاده نشده زیهمه چ»گفت:  بوذرجمهر  


